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سالگي درگذشت.  ٨٧پس از يك دوره بيماري در  ،١٤٠٥شهريور ماه  ١٤شنبه  جواد مجابي، نويسنده، شاعر، طنزپرداز، نقاش و منتقد ادبي و هنري،

نگاري هاي مختلفي فعاليت كرد از جمله ادبيات، هنرهاي تجسمي، روزنامهكه در حوزهشده ادبيات و هنر معاصر ايران بود هاي شناختهاو از چهره
 و نقد هنري.

اند كه در مرحله نخست تنها مراسم تشييع برگزار خواهد شد. پس از آن نيز به مدت هفت روز، خانه اين هنرمند و خانواده جواد مجابي اعلام كرده
 .منداني خواهد بود كه قصد دارند براي اداي احترام به او مراجعه كنندعلاقه منتقد ادبي پذيراي دوستان، همكاران و

  

  
 

التحصيل شد. او حقوق و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران فارغ چهل در رشته زوين به دنيا آمد. در اوايل دههدر ق ١٣١٨مهر  ٢٢جواد مجابي در 
نگاري و نويسندگي اي و مستمر به روزنامهصورت حرفهزمان، بههنگ و هنر بود و همدر همان دوره و پيش از انقلاب، كارشناس وزارت فر

اطلاعات دبير بخش فرهنگ و هنر نيز بود. او با مجلاتي ادبي مهمي چون فردوسي، جهان نو، خوشه، آدينه  نامهپرداخت. مجابي مدتي در روزمي
  .نوشتو دنياي سخن همكاري داشت و مستمر مي

  كشيد و يكي از چهره هاي شاخص و پيشگام در حوزه نقد نقاشي و هنرهاي تجسمي ايران بود.ي همراه برادرش حسين نقاشي مياز كودك وي
نامه و پژوهش منتشر كرده نامه، فيلمهاي مختلف، از جمله شعر، داستان كوتاه، رمان، طنز، نمايشاثر در قالب ٥٠در مجموع بيش از  جواد مجابي

  است.
منتشر كرد و به گفته خودش، همين كتاب مجوز رسمي ورودش به  ١٣٤٤سالگي و در سال  ٢٥بش، مجموعه شعر فصلي براي تو را در اولين كتا

  دنياي شاعران و نويسندگان عصرش شد.
كه ليسانس حقوق و نگاري كرد و با آنكه به اصطلاح پاكسازي شد، در روزنامه اطلاعات، روزنامه ١٣٥٨جواد مجابي از اواسط دهه چهل تا سال 

  دكتراي اقتصاد گرفته بود، نه كار حقوقي كرد نه كار اقتصادي.
گردد، هاي عبيد بازميهاي سراشيب منتشر شده و چند اثر در حوزه طنز به نامچند رمان از جمله شب ملخ، شهربندان، موميايي و بنفشه وياز 

  او بيش از ده مجموعه شعر دارد. ام تاريخ طنز ادبي ايران.نيشخند ايراني، ايالات نيست در جهان و پژوهش مهمي به ن
 نامه درباره احمد شاملو و غلامحسين ساعدي دارد و در زمينه نقاشي هم تاريخ نقاشي نوگراي ايران را گرد آورده است.جواد مجابي دو شناخت

هاي مختلف، همان بود و اعتقاد داشت در سال» و واقعيت آدميتجسم زباني خلاق روياها «در نگاه آقاي مجابي، شعر نه صرفا يك قالب ادبي، كه 
  هاي ديگري مثل داستان، نقاشي و نقد منتقل كرده بود.توانست صرف شعر كند، به ضرورت به حوزهانرژي را كه مي



فرهنگي و اجتماعي ايران در چند  نشيني و سانسور، با تحولاتهاي خانههاي دشوار كودكي و آفرينش هنري تا سالزندگي جواد مجابي، از تجربه
هاي جسمي و سياسي، رغم محدوديتكند، كه بههايش، تصوير هنرمندي را ارائه ميدهه پيوند خورد. به همين دليل، مرور زندگي، آثار و ديدگاه

  دانست.ناپذير از زندگي مينوشتن و آفرينش را بخشي جدايي
  

  و گرايشات آنارشيستي» اوباش«آتليه 
شد و در اداره آمار التحصيل شدن در رشته حقوق قضايي، در دوره دكتري رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذيرفته يل دهه چهل، پس از فارغدر اوا

  قضايي به كار آماري پرداخت.
ان تشكيل دادند كه يك را در تهر» آتليه اوباش«در همين دوران، با حسين، برادر كوچك و نقاش او كه در دانشكده معماري پذيرفته شده بود، 

انرژي ضد وضعيت «نسلانش، از آغاز فعاليت سياسي حزبي نداشته اما در ميان نسل او گروه آنارشيستي بود. مجابي بعدا گفت كه برخلاف برخي هم
  و نوعي گرايش آنارشيستي وجود داشته است.» موجود

  »مدرنيست براي ما يه نوع جنگيدن با دنياي كهن بود.«گفت: يدانست و ماو رفتارهاي غيرعادي را نوعي اعتراض به جهان كهنه مي
  

  نگاري و طنز انتقاديروزنامه
هاي كليدي در كارنامه مجابي است. اين حرفه در زندگي او فقط يك شغل نبود؛ بلكه به تعبير خودش، نقش مهمي نگاري يكي از فعاليتروزنامه

  و را به يك مفسر هنري و طنزپرداز انتقادي تبديل كرد.اش داشت و به ويژه ادر تربيت فكري و اجتماعي
به چاپ رساند. او در روزنامه اطلاعات نيز، » خوشه«و سپس » جهان نو«هاي طنز خود را در نشريه ، جواد مجابي اولين يادداشت١٣٤٦سال 
  منتشر كرد.» پلاور«و » زوبين«هاي اجتماعي و انتقادي خود را با اسامي مستعار نوشته

  گردآوري و منتشر شد.» آقاي ذوزنقه«و » هاي آدم پرمدعايادداشت«هاي هاي انتقادي و طنز او در روزنامه نيز بعدها در قالب كتابدداشتيا
از هاي ديگري در اين زمينه، هاي ادبي و هنري خود ادامه داد و كتابآقاي مجابي همواره و حتي پس از انقلاب، كار طنز را در كنار ديگر فعاليت

  را منتشر كرد.» نيشخند ايراني«و » گرددعبيد بازمي«جمله 
» طنز تند و سوزان«، طنز مجابي را »هاي آدم پرمدعايادداشت«در روزنامه كيهان در نقدي درباره كتاب  ١٣٥٠احمد شاملو، شاعر مطرح در سال 

  ، توصيف كرد.»سازدگلوله مي چوندر زباني فشرده و قالبي تنگ كه از مفاهم چيزي هم«و 
كند. اگر غيرممكن رخ آيد كه غيرممكن را طرح ميجا به كار ميطنز در آن«همتاي طنز باور داشت و گفته بود: خود مجابي به قدرت انتقادي بي

  »افتد و تمثيل ساده درباره همه كردارها قضاوت خواهد كرد.ها برميدهد همه اين نقاب
چنين معتقد بود كه شود. او همدار محدود نميهاي خندهعي نگاه انتقادي و شكاكانه به وضعيت انسان بود كه الزاما به داستانطنز براي مجابي، نو

  آورند.آيد و اديبان بعدا آن را به شكل ادبي درميطنز در اصل از مردم مي
ادامه داد. اين كار موجب شد  ١٣٥٩را تا سال  نگاري، كار روزنامه، دبير صفحه هنر و ادبيات روزنامه اطلاعات شده بود١٣٤٨آقاي مجابي كه در 

ر وگوهايي با هنرمندان براي انتشاهاي فرهنگي ايران آشنا شود. در همين دوره نقد هنرهاي تجسمي را آغاز كرد و گفتبه طور گسترده با چهره
  در روزنامه اطلاعات انجام داد.

تر در انتشارات اميركبير منتشر شد. از اين پس، انتشار كتاب را جدي» زوبيني بر قلب پائيز«ي با عنوان ، دومين مجموعه شعر مجاب١٣٤٩در سال 
هاي شباهت«و همچنين كتابي را در زمينه كاريكاتور به نام » من و ايوب و غروب«هاي كوتاه خود را با نام ، اولين مجموعه داستان١٣٥١گرفت و در 

 محصص منتشر كرد.با همكاري اردشير » ناگزير

يك سال بعد، از دادگستري به وزارت فرهنگ و هنر منتقل و به عنوان كارشناس هنري اداره آفرينش هنري مشغول به كار شد. مجابي كه به 
  در تهران شد.» كوي نويسندگان«ساكن  ١٣٥٦عضويت كانون نويسندگان درآمده بود، در سال 

هاي راديو و ، اوج گرفت؛ از سفر به كشورهاي مختلف، تا حضور در برنامه١٣٥٧ل منتهي به انقلاب هاي هنري و ادبي مجابي در چند سافعاليت
و دريافت » آبيپسرك چشم«تلويزيون ايران به عنوان منقد هنرهاي تجسمي. انتشار آثاري در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، مثل 

  در كارنامه مجابي است.از ديگر اتفاقات اين دوران » فروغ«جايزه ادبي 



فقط نتيجه استعداد هنرمندان نبود؛ شرايط اقتصادي و اجتماعي نيز نقش مهمي داشت.  ٥٠و  ٤٠هاي از نظر آقاي مجابي، شكوفايي فرهنگي دهه
مين تقاضا به فرهنگ گيري طبقه متوسط مرفه باعث شد تقاضا براي آثار هنري و ادبي افزايش پيدا كند و هافزايش درآمد، گسترش شهرها و شكل

 رونق داد.

 
  ترين شكل مواجهه با جامعهطنز؛ جدي

هاي ها و پوچيكرد. طنز برايش راهي براي نشان دادن تناقضز براي سرگرمي صرف استفاده نمياي داشت. او از طنطنز در آثار مجابي جايگاه ويژه
قدر عجيب تواند آناند. جهاني كه در آن واقعيت روزمره ميهايش نيز با همين نگاه نوشته شدهزندگي اجتماعي بود. بخشي از آثار داستاني و رمان

   را روايت كند.باشد كه گاهي تنها زبان طنز بتواند آن 
هاي ديگرش بارها به سراغ اي روشن از پيوند طنز با تاريخ و جامعه است. مجابي در اين اثر و نوشتهنمونه» گرددعبيد بازمي«در ميان آثار او، 

    گذشته ادبي ايران رفت تا از خلال آن، زمانه خودش را روايت كند.
هاي گذشته از پژوهشي مفصل درباره تاريخ طنز ادبي از دوره» بخارا«وگويي با كرد. در گفت ها روي تاريخ طنز ادبي ايران كارچنين سالهم وي

   دهد علاقه او به طنز تنها در مقام نويسنده نبود و وجه پژوهشي نيز داشت.تا مشروطه سخن گفته بود. كاري كه نشان مي
  

  نشيني در دوران پس از انقلابخانه
، به كار خود در روزنامه ١٣٥٩هايي را بدون امضا به چاپ رساند. در سال هاي آغازين انقلاب، دبير سرويس روزنامه اطلاعات شد و سرمقالهدر ماه

  نشين شد.عالي فرهنگ و هنر، خانهاطلاعات پايان داد و پس از بازنشستگي اختياري از كارمندي شوراي 
» بوستان«نشيني براي خلق ادبي و هنري بيشتر استفاده كرد؛ سرودن شعر، نوشتن داستان و نمايشنامه و همكاري با نشرياتي مثل او از فراغت خانه

ها در اوايل دهه شصت نوشته شد اما سال كه» هاي خاموشيبرج«اما برخي از آثاري كه خلق كرد، در آن دوره منتشر نشدند؛ مثل رمان ». چراغ«و 
  هاي مجابي هستند كه در دهه شصت نوشته شدند.عناوين ديگر رمان» شب ملخ«و » عبور از باغ قرمز«بعد به چاپ رسيد. 

سي فارسي گفت: بيسروده شد. او بعدها به بي ١٣٦١اشاره كرد كه در سال » بر بام بم«توان به شعر بلند از شعرهاي معروف اين دوران نيز مي
ديديم كه دائما ديدم و يك تاريخ ميكه زلزله بم بيايد، من ويراني بم را ديده بودم، به دليلي كه من بم را يك كشور ميبيست سال قبل از اين«

  »شود. شايد اصلا سانسور آثار من هم با همين شعر شروع شد.شود و باز ساخته ميويران مي
در قالب مقاله و كتاب سامان داد و منتشر كرد و در سال » پژوهش فلزكاري در ايران«تحقيقات هنري خود را از جمله  جواد مجابي در اين دوره،

  و به مدت يك سال، سردبير مجله دنياي سخن شد. ١٣٦٧
ر خود را در خارج از كشور تر شدن فضاي فعاليت فرهنگي و هنري در ايران، اين نويسنده و شاعر تلاش كرد آثاو با بسته ١٣٧٠در اوايل دهه 

زبان خارج از كشور منتشر از جمله آثاري است كه از مجابي از سوي ناشران فارسي» فردوس مشرقي«و » عبور از باغ قرمز«هاي منتشر كند. رمان
 شدند.

منتشر » ال نوآوري در هنر تجسمي ايراننود س«چنين در اين دوره، تاريخ تحليلي نقاشي نو ايران را آغاز كرد كه بعدا در دو جلد و با عنوان هم
  هاي مدرن در كشور مورد بررسي و تحليل قرار داد.سازي ايران را از آغاز جنبشهاي مختلف نقاشي و مجسمهشد. او در اين اثر، جريان

مي كه براي كار اين دو چهره نيز پرداخت. با وجود احترا» نامه غلامحسين ساعديشناخت«و » نامه احمد شاملوشناخت«آقاي مجابي به تهيه 
  است.» مديون كل ادبيات خودمان«داند، بلكه ادبي ايران قائل بود، گفته بود كه خود را مديون يك يا دو شاعر نمي

ه اين برد؛ نه فقط به دليل شاعري، بلكه باش پرسيده شد، از شاملو نام ميسي فارسي، وقتي از الگوي شخصيبيوگو با بيبا اين حال، در گفت
 هاي گوناگون فعاليت كرده است.داند كه در عرصهمي» فرهنگي، يك روشنفكر فرهنگي«دليل كه شاملو را يك 

  
  معضل سانسور و خودسانسوري

ب ها همواره قلم را در دست داشت، گفته بود كه رشد شعر و ادبيات ايران پس از انقلاهاي پس از انقلاب نيز با وجود محدوديتمجابي كه در سال
  اند.نيز ادامه داشته، اما به دليل سانسور و كمبود مخاطب، منتقد و رسانه، بسياري از اين آثار ديده نشده



ها نيست، سانسور فقط مربوط به دولت«گفت: دانست و از سانسور نخبگان، نهادها، و حتي افكار عمومي نيز سخن مياو سانسور را فقط دولتي نمي
ها داريم، سانسور اقتصادي داريم كه كتاب چاپ كنند يا ست، بلكه سانسور روشنفكران داريم، سانسور نهادها و سيستمها نييعني منحصر به دولت

  »دارند كه قادر به درك چيزهاي نو نباشد.چاپ نكنند و در نهايت سانسور افكار عمومي داريم كه افكار عمومي را در حدي نگه 
هايش در انتظار دريافت مجوز از وزارت ارشاد است و ديگر حتي هزار صفحه از كتاب ٦علام كرد كه حدود ، اين نويسنده و شاعر ا١٣٩٠در مرداد 

كنيم و متاسفانه در تا به حال درباره سانسور صحبت مي ١٣٤٦ما به عنوان نويسنده از سال «رغبتي به بازگويي مشكلات ناشي از سانسور ندارد: 
تر نشده بلكه بدتر شده است. به همين دليل ديگر رغبت چنداني هم به بازگويي اين مسائل و مشكلات هاي مختلف نه تنها بهطول اين دهه

  »نداريم.
با اين حال، او معتقد  »براي نويسنده نبوغ لازم نيست، خواننده لازم است.«نوشته بود: » هاي آدم پرمدعايادداشت«ها قبل در جواد مجابي سال
  طور كامل از آفرينش بازدارد، مگر اينكه هنرمند گرفتار خودسانسوري شود.د را بهتواند هنرمنبود سانسور نمي

دانست و حتي زماني كه امكان چاپ آثارش وجود نداشت، از نوشتن و تر از امكان فوري انتشار ميدر مجموع، جواد مجابي تداوم آفرينش را مهم
  سرودن دست نكشيد.

انسان است؛ به همين دليل، ادبيات و هنر براي مجابي پيش از آنكه پاسخ به » مشغله ذهني و نجواي دروني«او به ويژه درباره شعر معتقد بود كه 
  بازار، حكومت، مخاطب يا حتي انتشار باشد، نوعي ضرورت دروني و راهي براي حفظ استقلال فكري او بود.

(ايسنا) فرستاد، از وزارت ارشاد بابت ) به خبرگزاري دانشجويان ايران٢٠١١ اوت ٥(١٣٩٠ مرداد ١٤اي طعنه آميز كه روز جمعه آقاي مجابي در نامه
ولان كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بابت چند سال معطلي براي جواب انتشار ئخواهم از مسمي«هايش تشكر كرد و نوشت: مميزي كتاب

  ».هايم تشكر كنمهزار صفحه شعر، رمان، داستان و مقالهشش
ها شامل تاريخ طنز ايران، مژده مي دهم كه همين ميزان نوشته را به دست ايشان خواهم رساند. اين نوشته«اش نوشت: در بخش ديگر نامهوي 

 ».شودتاريخ نقاشي مدرن ايران، مجموعه مقالات و چند كتاب شعر جديد مي

  
  »صفحه از زندگينامه ٣٠حذف «

اند. هايم را غيرمجاز اعلام كردهاند. نمايشنامهها اصلا جواب ندادهدرباره بعضي كتاب«اش گفت: دهآقاي مجابي در توضيح وضعيت آثار معطل مان
اند. يك اش را كم كنيم. اين كار را هم كرديم ولي هنوز مجوز ندادهصفحه ٣٠اند كه گفته »فرهنگ شفاهي«درباره زندگينامه من از مجموعه 

  »ي توزيعش را گرفتند.كتاب ديگرم حتي صحافي هم شد ولي جلو
كافي است با ناشران «هاي اخير افزايش يافته است. به گفته آقاي مجابي انتقادهاي نويسندگان و مترجمان از وضعيت مميزي كتاب در سال

  »جا حبس شده سخن بگويند.ها كتابي كه آنصحبت كنيد تا از ده
توان بازار كتاب را آزاد گذاشت تا نمي«در اين باره گفته بود:  ،١٣٩٠ تير ٢٩چهارشنبه  روز  ،ايران سابق جمهوري اسلامي اي، رهبراالله خامنهآيت

 »هاي مضر وارد جامعه شود.كتاب

مميزي نه «گوي تلويزيوني با اشاره به سخنان رهبر ايران گفت: واسلامي ايران، در يك گفت وقت چنين محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشادهم
  »بلكه يك ضرورت است.تنها مانع نيست، 

ها براي جامعه ضرر ما در مورد كتاب خوب، مميزي نداريم؛ اما بايد مراقب باشيم كه همه چيز منتشر نشود؛ بعضي كتاب«: ه بودمحمد حسيني گفت
 »هاي سياسي هستند در چهره زيباي فرهنگ، و بعضي دنبال اهداف ديگري هستند و با بحث نظام مشكل دارند.دارند يا كتاب

  
  »رغبت بازگويي مشكلات را نداريم«

عنوان ما به«دانست و گفت:  »يك نوع هشدار درباره لطمه بزرگي كه به فرهنگ معاصر وارد مي شود«جواد مجابي نامه اش به وزارت ارشاد را 
تنها بهتر نشده بلكه بدتر شده. به هاي مختلف نه كنيم و متاسفانه در طول اين دههتا به حال درباره سانسور صحبت مي ١٣٤٦نويسنده از سال 

  »همين دليل ديگر رغبت چنداني هم به بازگويي اين مسائل و مشكلات نداريم.



اين رفتار با آزادي بيان و انديشه سازگار نيست. مطرح كردن «دانست و گفت:  »يك جور مسدود كردن نشر«آقاي مجابي رفتار وزارت ارشاد را 
ست كه در دنيا جواب غلطي داده و هر كشوري بخواهد اين كار را بكند به سودش نيست. ما همواره از سر دلسوزي اي بوده انوعي ادبيات، تجربه

  »هاست.ايم كه اجازه بدهيد كه آثار فرهنگي منتشر شود. انتقاد كردن حق نويسندهگفته
  »ايم.ادي فرهنگ تاكيد داشتهله فرهنگ و آزئكه وارد امور سياسي بشويم همواره روي مسما بدون اين«به گفته او 

هزار صفحه ديگر هم برايشان  ٦به همين دليل به شوخي گفتم كه «متفاوت است،  »چاپ كردن«با  »نوشتن«با اين حال، از نظر جواد مجابي 
  »مي فرستم. كه البته با احتساب آثاري كه بايد تجديد چاپ شود، به همين رقم خواهد رسيد.

. اين خواهيم كار فرهنگي كنيمهاي سياسي روز هم نيستيم و ميبنديداخل كشور براي مردم كار كنيم و وارد دسته دهيم كه درما ترجيح مي«
  »تفاهم كلي و تاريخي از بين برود.بايد فهميده شود و اين سوء

هاي برج«، ده رمان از جمله »ارانديوانگان و اين ب«و  »كتيبه و ايوب«، »از دل به كاغذ«از جواد مجابي چندين مجموعه داستان از جمله 
ر مه و بر بام بم منتشر و هفده مجموعه شعر از جمله فصلي براي تو، زوبيني بر قلب پائيز، پرواز د »در اين هوا« »درب را ببنديد لطفا«، »خاموشي

  شده است.
  

  تاريخ هنر
كرد و در بزرگسالي نيز به ايم. او از كودكي نقاشي مياش را ناديده گرفتههمي از كارنامهاما اگر مجابي را فقط با داستان و شعر بشناسيم، بخش م

ها درباره نقاشي و هنرمندان اي نيست، اما سالوگوها تاكيد كرده بود كه نقاش حرفهشكل جدي به هنرهاي تجسمي پرداخت. خودش در گفت
    ايراني پژوهش كرد.

است؛ پژوهشي درباره سير هنرهاي تجسمي ايران » نود سال نوآوري در هنر تجسمي ايران«ز فعاليت او كتاب ترين حاصل اين بخش ايكي از مهم
    توسط نشر پيكره منتشر شده است. ١٣٩٥دهد جلد دوم آن در سال شناختي اين اثر نشان ميكه در دو جلد منتشر شد. اطلاعات كتاب

هاي اكتفا نكرد و بخشي از تاريخ هنر معاصر ايران را نيز ثبت كرد. كاري كه براي شناخت نسل مجابي در اين حوزه تنها به نوشتن درباره نقاشي
   مختلف نقاشان و تحولات هنرهاي تجسمي ايران اهميت دارد.

  
  بيش از شش دهه نوشتن

قرار داد. شعر، داستان، رمان، طنز، هاي معمول ادبي توان او را در يكي از دستهقدر گسترده كه به سختي ميكارنامه مجابي گسترده است. آن
   اند.نگاري در كارنامه او كنار يكديگر قرار گرفتهنمايشنامه، فيلمنامه، نقد ادبي، نقد هنري و روزنامه

ر فضاي هاي مختلف، با وجود تغييها اهميت دارد، استمرار او باشد. مجابي بيش از شش دهه نوشت و در دورهچه بيش از تعداد كتاباما شايد آن
اي كه براي اش به دهخدا گفته بود. نويسندهوگويي درباره زندگي و آثارش، از علاقهفرهنگي و اجتماعي ايران، از ادبيات فاصله نگرفت. در گفت

گ مادرش و روزي مجابي نماد پيوند ميان نوشتن و زندگي بود. او به ياد آورده بود كه دهخدا گفته بود تنها دو روز كارش را تعطيل كرده، روز مر
    توانسته قلم در دست بگيرد.قدر بيمار بوده كه نميكه آن

الگي س ٨٦حالا نام جواد مجابي نيز به همان نسلي از نويسندگان ايراني پيوسته است كه بخش بزرگي از زندگي خود را با نوشتن گذراندند. او در 
دهد براي مجابي، ادبيات تنها اي كه نشان ميري و پژوهش هنري باقي گذاشت. كارنامهنگااي از شعر، داستان، طنز، روزنامهدرگذشت، اما كارنامه

 اي براي ديدن و ثبت كردن زمانه بود.نوشتن كتاب نبود، بلكه شيوه

  
  »ايزنجيره هايقتل«موسوم به  هايتلق

كنندگان و امضاكنندگان در ميان تهيه ١٣٧٣ي فعال در تلاش براي احياي كانون نويسندگان ايران هم بود و نامش در سال هامجابي از چهره
اي كه بر آزادي انديشه، بيان و نشر و مخالفت با سانسور تأكيد ، قرار گرفت؛ بيانيه»نويسنده ١٣٤متن «، معروف به »ايمما نويسنده«بيانيه مشهور 

 .داشت



ي اتوبوس حامل آنان در نگاري بود كه براي سفري فرهنگي عازم ارمنستان شدند. رانندهنويسنده، شاعر و روزنامه ٢١ل بعد، مجابي يكي از دو سا
وان تلاش عناي روشنفكران و نويسندگان ايران بههاي زنجيرهمسير دو بار كوشيد خودرو را به دره بيندازد. اين ماجرا بعدها در ارتباط با پرونده قتل

  .جمعي شماري از اهل قلم مطرح شدوزارت اطلاعات جمهوري اسلامي براي كشتن دسته
اي از جناياتي بود كه با تكرار و تداومش به هدر خيابان هدايت تهران و كاردآجين كردن داريوش و پروانه فروهر، حلق ١٣٧٧جنايت اول آذر 

معروف شد و نويسندگان و روشنفكراني چون محمدجعفر پوينده، محمد مختاري و مجيد شريف را نيز به كام مرگ كشاند؛ » ايهاي زنجيرهقتل«
  .هاي سياسي تبديل شدترين بحراناي كه به يكي از بزرگترين و مهمپرونده

ما «گفته: ) ٩٨مهرماه (»ايران ماه«هاي سياسي به يس كميته تحقيق قتلي، رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح و رطور كه علي يونسيآن
درصد از پرسنل اين وزارتخانه ها توسط وزارت اطلاعات و قاتلانش صدمان، ماجرا را روشن كرديم و معلوم شد اين قتلموريتاهمان هفته اول م

دري استعفا داد و وزارت اطلاعات هم آن اطلاعيه جمهوري داديم و ايشان هم از وزير وقت خواست تا استعفا بدهد. يسيبودند. اين گزارش را به ر
اي است كه منظور يونسي بيانيه» اين تقصير را پذيرفت. نظير است، منتشر كرد و رسماا كمنظير يهاي اطلاعاتي بيمعروف را كه در تاريخ سازمان

كني كشف و ريشه«خواند و وعده » اي دامنگير و تهديدي براي امنيت مليفتنه«را » انگيزهاي نفرتقتل«دي منتشر كرد و  ١٥عات در وزارت اطلا
شك آلت دست عوامل پنهان انديش و خودسر اين وزارت بيمعدودي از همكاران مسئوليت ناشناس، كج«را داد و اعلام كرد: » اين پديده شوم

 ».انددر جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكارانه زدهقرار گرفته و 
  .آبادي، وزير وقت اطلاعات استعفا داد و يونسي جانشينش شداز صدور اين اطلاعيه بود كه قربانعلي دري نجفپس

يس اين سازمان همزمان با اعلام يزي، رالاسلام محمد نياحجت ٧٨خرداد  ٣١ها ابتدا به سازمان قضايي نيروهاي مسلح سپرده شد. پرونده قتل
هاي مصطفي كاظمي، مهرداد عاليخاني، خسرو براتي و سعيد امامي از خودكشي منجر به مرگ سعيد ها به ناماسامي چهار نفر از عاملان اصلي قتل

هاي فراوان، پرونده از سازمان كش و قوسها خبر داد. پس از امامي يا همان سعيد اسلامي معاون پيشين وزارت اطلاعات و از عاملان اصلي قتل
تشكيل شد  ١٣٧٩ها در سال از قتلقضايي نيروهاي مسلح گرفته شد و براي رسيدگي به دادسراي نظامي تهران انتقال يافت. دادگاه دو سال پس

متهم اين پرونده را  ١٨ال حكم يس شعبه يك دادگاه نظامي تهران، در دي ماه همان سيجلسه غيرعلني به رياست قاضي عقيقي ر ١٢ از و پس
 سال حبس محكوم شدند.  ١٠هايي از دو تا صادر كرد. بر اساس اين حكم چند نفر از متهمان به قصاص، برخي به حبس ابد و ديگران به حبس

پرونده كنار رفت و  نام وي از ،خبر فوت سعيد امامي را اعلام نمود و بدين ترتيب ٢٩/٣/١٣٧٨يس سازمان قضايي نيروهاي مسلح روز شنبه ير
كه طور كل از پرونده حذف گرديد و متهم رديف اول از سعيد امامي به مصطفي كاظمي نزول نمود و اين پرونده ههايش نيز نيز باوراق بازجويي

  .دسپرده ش هاي پيدا و نهان مافياي قدرت و ثروت و ترور را در طول عمر جمهوري اسلامي بر ملا نمايد به فراموشيتوانست دستمي
است تا روزي  بازاما در قلب و در ذهن و تاريخ ايران اعلام شد مختومه ايران اين پرونده در دادگستري  جمهوري اسلامي بر طبق قوانينسرانجام 

  .شان برسندها به كيفر اعمالكه حقيقت روشن شود و آمران اين جنايت
انجام  ٧٠قتل ديگر از ابتداي دهه  ١٠٠شناخته شده، نزديك » ايهاي زنجيرهپرونده قتل«به جز چهار قتلي كه در افكار عمومي با عنوان البته 

 ي و خارجي از رهبران اپوزيسيون جمهوريلها فعالان حوزه ادبيات بودند؛ به جز قتل رهبران اهل تسنن و البته چند قتل داخشده كه بسياري از آن
 .اعضاي شوراي مشورتي كانون نويسندگان ايران بودندو  ١٣٤ بيانيه كنندگان ءشمار زيادي از آنان امضا .اسلامي

اي در اعتراض به عدم صدور مجوز انتشار بعد از چند نامه سرگشاده به علي خامنه ٧٣عد از انتشار اين بيانيه سعيدي سيرجاني در آذر ماه ب
اي در پاسخي كه به سيرجاني كه از سوي شخص علي خامنهقتل سعيدي  .هايش، به وسيله شياف پتاسيم و به دستور سعيد امامي كشته شدكتاب
 .هاي ادبي او بوداعلام شده بود، در ارتباط مستقيم با كتاب» مرتد«داد  اشنامه

ان را به توقيف  ٥٨ سال در نگين مجله در انتشارش كه است دولت و دين كردن مخلوط در   ، نقد تيز او به جمهوري اسلامي»شيخ صنعان«
در جمهوري اسلامي » ضحاك ماردوش«و » اي كوته آستينان«، »نسيماي دو ز«، »آستين مرقع«بعدها از او آثار تمثيلي ديگري مانند  .كشاند

 .همه اين آثار انتقاد از استبداد ديني جمهوري اسلامي با بياني كنايي و تمثيلي بود هيچكدام اجازه چاپ نگرفت. تقريبابه زير چاپ رفت كه 

  .اندها دانستهكانون نويسندگان هشداري به خود آن مشورتي شوراي اعضاي گفته به را سيرجاني سعيدي قتل  موران وزارت اطلاعاتام
 نويسندگان كانون اعضاي  جمعي از ١٣٧٥مرداد  ١٦. داشت حضور نيز ارمنستان  مرگ اتوبوس در و بود  ايزنجيره هايقتل فهرست در  مجابي هم

ي اطلاعات دستگاه اعضاي از اما اتوبوس راننده شدند سفر راهي اتوبوس  يك بر سوار بودند شده دعوت ارمنستان به فرهنگي تبادل براي كه ايران



 طرز به هاآن. پريد پايين اتوبوس از خودش بار دو هر و بياندازد دره ته به حيران گردنه در را اتوبوس كرد تلاش دوبار  جمهوري اسلامي بود، او
 .كردند پيدا نجات آساييمعجزه

شده بر نويسندگان اعتراض كرد و آزادي بيان را از حقوق اساسي اهل قلم هاي اعمالجواد مجابي طي ساليان بارها به سانسور كتاب و محدوديت
 .دانستمي
وگويي با راديو فردا، حركت اعتراضي نيز موضع علني گرفت و در گفت ١٣٨٨جمهوري سال رياست در جريان اعتراضات پس از انتخابات وي

 .توصيف كرد» خواهآزادي«و » دموكراتيك«، »طلبانهصلح«جوانان و طبقه متوسط ايران را 
خواندن و استفاده از محصولات  قدر كتاب، فيلم و كنسرت سانسور شده كه رغبت عمومي به كتابگفت آن ١٣٩٧اي در سال در مصاحبه وي

كس حق سانسور آثار هنري و ادبي را، چه پيش از انتشار و چه پس از كيد داشت هيچاچنين تهم ،وي .رسيده است» ترين حدپايين«فرهنگي به 
 .آن، ندارد

اي در حمايت از دانشجويان معترض بود كه كنندگان بيانيهءهم از امضا ١٤٠١در سال » زن زندگي آزادي«واد مجابي در جريان اعتراضات ج
 .ها شده بودآميز و امنيتي در دانشگاهشده و پايان برخوردهاي خشونتخواستار آزادي فوري دانشجويان بازداشت

 ءاي را امضانيز بيانيه ١٤٠٣زندانيان سياسي و عقيدتي قرار گرفت و آخرين بار در سال  اي با درخواست آزادي همهنام او چند ماه بعد نيز پاي بيانيه
  .اعتراض شده بود» سياست سركوب نخبگان فرهنگي«كرد كه در آن به ادامه 

 
    كرد منتشر رايگان را شعرش مجموعه مجابي جواد

صورت را به» روزگار كرونايي ما«مجموعه شعري با نام  ١٤٠٢هاي خود، سال جواد مجابي، پس از انتشار رايگان سه اثر از مجموعه شوخيانه
  رايگان در اختيار مخاطبانش قرار داد.

فترهاي چاپ نشده د كشوي از را خود كتاب چهارمين«: نوشت و دانست »بزرگ فرهنگي به كوچك ايهديه« را مجموعه اين انتشار  مجابي
 سروده ٩٩ ات ٩٧ هاي سال بين كه »ما روزگاركرونائي« نام به است شعريعه كتاب مجمو كنم. اينبيرون آورده، با عشقي ديرينه تقديم شما مي

  ».بود مرگوار و تلخ جهان اهل و ما ميهن مردم بر كه كرونائي هاي سال از است حالي حسب و شده
زيستني ساده، قطع اميد از بودن و ماندن  هاي نوميدشدن فردي و جمعي ازهاي كرونائي داريم، سالرات شومي از سالخاط ما همه«ادامه داد:  وي

اي كرده بود گشوده بر ها. ويروسي شوم جهان پيش روي ما را دروازههاي انساني و دوست داشتنخود و آشنايان و ديگران درهرجا، گسست رابطه
 »تباهي و مرگ عزيزان.

هاي شعر، داستان نزديك به هفتاد اثر از او منتشر شده، شامل مجموعه تواند در يك يادداشت كوتاه خلاصه كند:تر كسي ميكارنامه ادبي او را كم
 ها مجموعه مقاله و پژوهش ادبي و هنريكوتاه، رمان، نمايشنامه و فيلمنامه، آثار طنز، ادبيات كودك و ده

بود. خودش بارها در پاسخ به اين  كرد، همين امتناع از محدودشدن به يك عرصهنسلانش متمايز ميچه مجابي را از بسياري هماما شايد آن
شود كه تمام عمر در گفت تحصيل چند ساله در يك رشته دليلي نمينويسد، هم تاريخ و هم سياست. ميپرسش كه چگونه هم درباره ادبيات مي

 .همان جا متوقف بماند

كه به كرونا مبتلا شد و نزديك به يك ماه با بيماري  ١٣٩٩دهد، در سال روشني نشان مياش اين ويژگي را بههاي اخير زندگيدو خاطره از سال
اي درباره كرونا نوشته و هم نزديك به پنجاه ثمر نگذاشته و هم مقالهوگويي تعريف كرد كه همان دوران را بيوپنجه نرم كرد، بعدها در گفتدست

 .شعر درباره آن سروده است

هاي سفيد شب«هاي او در همان روزهاي درمان با عنوان اي از طراحيان، مجموعهشدن ديگري در بيمارستيك سال بعد، در جريان بستري
هاي زندگي شخصي ترين لحظهكردن سختاي از عادتي كه تا پايان عمر با او ماند: تبديلبه نمايش گذاشته شد، باز هم نشانه» بيمارستان و من

 .به ماده خام آفرينش هنري

هايش ها و نقاشياي از طراحيدر بيمارستان برگزارشد. مجموعه» هاي سفيد بيمارستان و منشب«ه او با عنوان ، آخرين نمايشگا١٤٠٥در تيرماه 
 .در روزهاي بستري و دوران درمان كه در بيمارستان ايرانمهر به نمايش گذاشته شدند

عنوان بخشي از يك پروژه پژوهشي بر نمايش عمومي، بهجواد مجابي تمامي حقوق مادي و معنوي اين آثار را اهدا كرده تا اين مجموعه، علاوه 
  .داري شوددر پيوند ميان هنر، علوم اعصاب و تجربه زيسته، در اين مركز نگه



ساز نامه مفصل و تاريخ، منجر به تدوين دو شناختاحمد شاملو و غلامحسين ساعدي هاي درخشاني چوندوستي عميق مجابي با چهره
مجابي در اين آثار، نه تنها زندگي و آثار اين . ١٣٧٨ »نامه غلامحسين ساعديشناخت« و ١٣٧٧ »شاملونامه احمد شناخت«: شد

  .ها را به تصوير كشيدهاي سياسي زمانه آنهاي ادبي را تحليل كرد، بلكه فضاي اجتماعي، تقابل روشنفكران با مناسبات روز و جريانغول
داد كه عدم وگوهايش بارها هشدار ميها و گفترايت در ايران بود. او در همايشچنين از مدافعان سرسخت حق مالكيت فكري و كپيمجابي هم

لفان و پژوهشگران وهاي ارزان، انباشت آثار مردگان و تضعيف مرايت، نشر كشور را به سمت ترجمهكپيالمللي پيوستن ايران به قراردادهاي بين
 .اي اين قوانين بودزنده سوق داده است و خواستار اصلاح پايه

در  ١٤٠٥ماه بهشتهاي جراحي نتوانست شور آفرينش را در جواد مجابي خاموش كند. او كه در ارديهاي پاياني عمر، بيماري و عملدر سال
اش را رها نكرد. همسرش ناستين و دخترش پوپك در تمام اين بيمارستان ايرانمهر بستري شده بود، حتي در بيمارستان نيز قلم و دفترچه طراحي

هاي سفيد شب« اش را با عنوانهاي دوران بسترياي از نقاشيروزهاي سخت در كنار او بودند و مجابي پس از ترخيص از بيمارستان، مجموعه
 .به نمايش گذاشت تا نشان دهد هنر، والاترين پاسخ انسان به رنج و بيماري است »بيمارستان و من

 بيش  ، يكي از پركارترين و پربارترين دفاتر زيست ادبي ايران بسته شد. كارنامه او، شامل١٤٠٥سرانجام، با درگذشت جواد مجابي در شهريورماه 
بهاست كه هرگز غبار مندان به هنر و ادبيات ميراثي گرانهاي متوالي از علاقهدگار، صدها مقاله و پژوهش، و تربيت نسلنما كتاب عنوان هفتاد از

 .فراموشي بر آن نخواهد نشست

  گويم. ، كانون نويسندگان ايران و جامعه فرهنگي و ادبي ايران تسليت ميوي را به خانواده جواد مجابي درگذشت
  گرامي باد! يادش

  
 ضميمه:

 كانون نويسندگان ايران به مناسبت درگذشت جواد مجابي بيانيه

 .نگار و عضو كانون نويسندگان ايران درگذشتجواد مجابي، شاعر، نويسنده، منتقد، نقاش، روزنامه

دكتري  هاي حقوق و اقتصاد با درجهرشتهان شد و تحصيلات خود را در در شهر قزوين به دنيا آمد، دانشجوي دانشگاه تهر ١٣١٨مجابي در سال 
هاي كتاب در زمينه ٧٠به چاپ رسيد و تا پايان عمر بيش از  ١٣٤٤در سال » فصلي براي تو«به پايان رساند. نخستين مجموعه شعرش با عنوان 

نگاري اطلاعات، فعاليت روزنامه با كار در روزنامه ١٣٤٧كرد. او از سال  شعر، داستان كوتاه، رمان، پژوهش ادبي، طنز و نقد هنرهاي تجسمي منتشر
توان به انتشار هاي او ميي شصت بود. از ديگر فعاليتدر اواخر دهه» دنياي سخن«خود را آغاز كرد. آخرين حضور او در مطبوعات سردبيري 

 .هاي شعر و داستان اشاره كردلاسنامه و همكاري در نگارش چند فيلمنامه و برگزاري كچندين نمايش

گفت: نگريست و ميمي» وظيفه«جواد مجابي همواره مدافع آزادي بيان و مخالف سانسور بود و به مسئوليت روشنفكر به چشم يك ضرورت و 
 .«روشنفكر كسي است كه نسبت به وضع موجود نقد خردورزانه دارد«

هاي نويسندگان و سيس كانون نويسندگان ايران به آن پيوست، در شبااد؛ او از بدو تهمين نگاه به حضور جمعي و اجتماعي مجابي جهت د
سوم فعاليت كانون نويسندگان ايران در سال  نويسنده بود و در دوره ١٣٤ كنندگان نامهءخواني كرد، از امضاهاي شعر گوته) شعر(شبشاعران ايران

موران امنيتي احكومت راه يابد و م» حذف فيزيكي«ها سبب شد كه نامش به فهرست اليتبه عضويت هيئت دبيران برگزيده شد. اين فع ١٣٨٠
مرگ كند و  ها را راهي درهآن» وس ارمنستاناتوب«موسوم به  ود كه حكومت قصد داشت در توطئهاش را كنند. او از جمله نويسندگاني بقصد جان

 .جان به در برند ياري و هشياري چند تن سبب شد تا از اين مهلكهبخت

 .اي را از دست داده است كه در عمر پر بار خود همواره در مخالفت با سانسور و دفاع از آزادي بيان كوشيدادبي ايران نويسنده اكنون جامعه

ويد و يادش را گرامي گي ادبي و فرهنگي مستقل ايران تسليت مياو و به جامعه رگذشت جواد مجابي را به خانوادهكانون نويسندگان ايران د
 .داردمي

 كانون نويسندگان ايران

 ١٤٠٥شهريور  ١٥

 


